هری در فکر بود که باگل چیست؟ وارد خانه شد حدس زد  باگل ها ارتش جدید ولدمورت باشند .اما با دیدن صحنه ی خنده دارمقابلش از فکر ان بیرون امد. دادلی پشت خاله پتونیا  (( مثلا )) قایم شده بود . در واقع چیزی که هری می دید این بود:

عمو ورنون رنگ صورتش سفید شده بود . خاله پتونیا رنگ صورتش سبز بود. یک نیم دایره از دو طرف بدن خاله پتونیا بیرون زده بود .جالب این بود که هر دو نیم دایره (( دو قسمت شکمش)) می لرزید.

هری گفت : چیه ؟ من شما رو نجات دادم ! این جای تشکرتونه !!!؟؟؟

ان سه با سرعت فرار کردند.البته با وجود وزن زیاد دادلی جای تعجب داشت که انگار فیلی با صدای گرومب گرومب در خانه می دوید.

هری آهی کشید و به سمت اتاقش رفت و  متوجه روز نامه ی پیام امروز شد . با سرعت به طرفش رفت تا مطلبی راجع به باگل بفهمد .

سریع پنج نات به جغد داد و مطلبی که دنبالش بود را پیدا کرد:

مطلبی برای خوانندگان:

باگل چیست؟

باگل ها    ارتش جدید  لرد ... همانی که می شناسید است او با یک   طلسم ماگل را به  باگل تبدیل  می کند از دست هر  با گل نوعی طلسم بیرون می آید که با برخورد با هر  ماگل  او   را  تحت دستورات لرد...همانی  که می دانید در می آید . 

برای تبدیل باگل به ماگل باید بگویید ...

هری با خود گفت پس ما جرا اینه . ولدمورت ارتش جدید  درست کرده. و قصد حمله دارد . هری باری دیگر با خود قسم خورد که هر چه سریع تر ولدمورت را نابود کند و دنیا رو از شر این مار پست خلاص کند.

دو روز گذشت........................................

هری بر روی تختش نشسته بود . دیگر 17 ساله بود و می توانست جادو کند . از همان لحظه ی اول 17 سالگی به عمو و خاله اش و دادلی پیام رفتن از آن خانه را داده بود و گفته بود ظهر ساعت 10 می رود. آن ها قصد جشن گرفتن داشتند زیرا خوشحالی به وضوح در صدایشان موج می زد.

ناگهان جغدی به سمت پنجره آمد . هری جغد را شناخت خرچال جغد رون بود. هری با افسونی در قفس و پنجره را باز کرد . و با طلسمی قفس را برای جغد های بعد بزرگ کرد.

خرچال با دیدن هری بسته و نامه ای را روی سر او انداخت .با برخورد بسته ی  کادو شده به سر هری به علت سنگینی آن سر او درد گرفت.

هری نامه را باز کرد و آن را خواند:

سلام هری 

اول از همه ازت معذرت می خوام چون خرچال تازگی ها عادت کرده همه چی رو به طرف اولين کسی که می بينه می اندازه .

تولدت خيلی خيلی مبارک . برات يک کادوي جالب فرستادم هيچي نمي گم چون کادو رو لو مي دم . پس سريع تر کادوت رو باز کن.در ضمن برای بیرون آوردن خاطره از مغزت به داخلش فقط به خاطره تمرکز کن اگه خاستی توی بطری قرارش بدی به بطريه و خاطره تمرکز کن.

رون

هری کادویش رو باز کرد ..کادوش یه قدح اندیشه است .... یک کشو هم داشت که پرازبطری های برچسب دار بود .به خاطر افکار مزاحمش واقعا به درد می خورد . 

هری به خاطره ی اولین بار که با رون آشنا شده بود فکر کرد.... سپس به بطریه قرمز و خوشرنگی که نظرش را جلب کرده بود فکر کرد.بطریه را برداشت و محتویات ان را در قدح خالی کرد ....در قدح تصویر رون با دماغ شکلاتی اش دیده شد.

نا گهان جغدی دیگر آمد و نامه و هدیه ای را روی تخت انداخت.

هری قدح را کنار تخت گذاشت . نامه متعلق به هرمیون بود .هری نامه را باز کرد و مشغول خواندن شد:

هری عزیز :

سلام هری ... امیدوارم ما رو قال نزاری بری . خب هدیه ای رو برات فرستادم

امید وارم که به دردت بخوره.

هرمیون
هری در حالی تعجب کرده بود زمانی که متوجه شد هدیه او کتاب سنگین و قطوری نیست بلکه هدیه او یک معجون بود.

با کمی جست و جو یک کتاب 4 صفحه ای پیدا کرد ولی زمانیکه نگاهی به داخل کتاب انداخت دلیل کم حجمی ان را فهمید....محتویات کتاب شامل تعداد زیادی طلسم و در مقابل ان توضیحات مخصوص به ان بود ( برای جلوگیری از شکایت خوانندگان آن کتاب رو هم نوشتم و در وبلاگ قرار دادم) 

هری نامه ای را درکنار ان دید:

هری اول معجون رو توی دیگت بریز بعد از داغ شدنش کتاب رو داخلش بنداز  و دست آخربعد از حل شدن بخورش چون بعد از انداختن کتاب معجون سرد میشه .

هرمیون

هری در ذهنش گفت : آکسیو دیگ .

دیگش از آن سر اتاق پرواز کنان به سمت هری امد و در دست اوقرار گرفت.

 هری به علت سنگینی دیگ آن را روی زمین گذاشت . 

سپس آتش به حدی که دیگ را گرم می کرد به وجود اورد. و دیگ را رویش گذاشت . معجون را که رنگ سرخی داشت درون دیگ ریخت .زمانی که معجون به جوش امدبه رنگ طلایی تغییر رنگ داد ...بعد هری لیوانی را ظاهر کرد و معجون را داخل ان ریخت و ان را سر کشید.

هری احساس کرد که تمتم ورد های داخل کتاب در ذهنش وجود دارندو قبلا ان ها را تمرین کرده است... برای امتحان اژدهایی ظاهر کرد اتفاقا در اون لحظه دادلی برای فضولی در اتاق را باز کردو بادیدن اژدها قبض روح شد . فرار را بر قرار ترجیح داد. چند لحظه بعد عمو ورنون و خاله پتونیا و دادلی  در حالی که می لرزیدند به اتاق هری امدند . 
هری گفت:

دادلی اون خیالی بود .

اما آنها به دلیل اینکه هنوز می ترسیدند فرار کردند.هری خنده ای کرد و متوجه جغدی دیگر که کادویی را به همراه داشت و روی کادو نامه ای چسبیده بود شد ...جغد ان را روی تخت انداخت وپرواز کنان رفت هری نامه را باز و شروع به خواندن کرد:
سلام هری

من و جرج تصميم گرفتيم تو رو غافل گير کنيم کادوت رو سريع تر باز کن.در ضمن هميشه آخرين محصولمون و قبليا توش ظاهر مي شن .

خداحافظ

فرد و جرج

هري کادويش را باز کرد و جعبه اي را ديد با باز کردن جعبه خود را در اتاقي بزرگ يافت . همه ی محصولات ویزلی در ان اتاق وجود داشت .چشم هرس به یک لباس افتاد. رویش کارتی بود. آن را خواند:

این لباس لباس محافظ است شما را حتی از طلسم فرمان و طلسم شکنجه هم محافظت می کند با پوشیدن این لباس پوست شما از جنس این لباس خواهد بود هیچ نوع گرمایی ندارد . همیشه آن دمایی را دارد که شما دوست دارید.

در ضمن اگر به شما همزمان بیش از 10 طلسم بخوردقدرت طلسم ها را نصفه خواهد کرد.(
(توجه:تنها طلسمی که این لباس در مقابل ان دوام نمی اورد طلسم مرگ می باشد)

هری لباس را پوشید ....لباس غیب شد . هری به پوستش دست کشید انگار که هیچ لباسی نپوشیده بود ...شک کرد  که لباس خراب باشد. چوبش را به سمت خودش گرفت و گفت :

اکسپلیارموس

لباس طلسم سرخرنگ را جذب خودکرد... در این فکر بود که چطوریاز اتاق بیرون بیاد که خودرا در اتاق یافت.
هری جغدی را دید که دو نامه حمل میکرد و بعد از تحویل نامه از انجا رفت. هری نامه اول را باز کرد نامه متعلق به جینی بود. برایش عجیب بود که چرا دو نامه فرستاده بعد از باز کردن نامه آن را خواند:

سفید بود!!!!!!

هری نامه ی دوم را باز کرد. و خواند:

سلام هری عزيز

هری در آخرين گفت و گوي که با هم داشتيم به اين نتيجه رسيديم که فقط نامه نگاري کنيم. اين نامه اي که برات فرستادم دو تا ست دوميش پيش منه کافيه نامه رو توي دستت بگيري و به چيزي که مي خواي بگي فکر کني من ديگه چيزي ننوشتم چون انتظار دارم همين الان شروع کني به حرف زدن.

دوستدار تو 

جيني

هري نامه رو دردست گرفت و فکر کرد:
( توجه کنید الان گفتگوی هری و جینی رو نشون می دم حرف های هری آبی و حرف های جینی قرمز است پس اگه هری یا جینی دو بار پشت سر هم حرف زدن گیج نشین)

سلام جینی

سلام هری ، خوبی ؟

آره ، خوبم تو چه طوری ؟

منم خوبم.

چی کار می کنی ؟

هیچی دارم با تو حرف می زنم.

تو چی کار می کنی ؟

منم هیچی.

خیلی دلم برات تنگ شده.

منم همین طور.

جینی تو چه طوری فهمیدی که من الان کارت دارم؟

خب هر کی صاحب یکی از این نامه ها با شه درمغزت صدای کسی میاد که باهات کار داره.یعنی نیمه ی دوم.

هری چی شده که رون انقدر نگرانه ؟

 چون قراره من و رون و هرمیون با هم بریم به جنگ ولدمورت و  اون نگرانه که من قالش بزارم وبرم.حال بقیه چه طوره؟

خب مامان و بابا خوبن . چارلی برگشته خونه چون دستش با آتیش اژدها سوخته... جدی نبود ... یعنی خطرناک نبود. پرسی که هنوز سر عقل نیومده .... بیل هم سر کارش تو گرینگوتز است ... فلور هم داره خونه رو تزیین می کنه ... فرد و جرج سره کارن.... تو اعضای محفل همه به جزء لوپین خوبن... اونم برای این ناراحته که تانکس مجبورش کرد قبول کنه با اون باشه ... گر چه همه ی اعضای محفل چون رییس ندارن ناراحتن می گن رییس محفل رو ققنوس انتخاب می کنه. دروسلی ها رفتارشون باهات چه طوره ؟

خوبن البته هنوز سره تبدیل شدن از باگل به ماگل...

اوه راستی تبریک من رو به خاطر اولین نفری که تونست 

باگل رو تبدیل به ماگل کنه بپذیر.

باشه فعلا خداحافظ جینی.

خداحاف هری.

هری نامه رو بست و در کنار دیگر هدایا گذاشت.هوهوی جغد دیگری را شنید.هری یک نامه و کادو را از جغد گرفت و شروع باز کردن نامه کرد:

هری 

سلام هری خوبی ؟ تولدت خيلی خيلي مبارک. اميدوارم اون ماگلا باهات رفتار خوبي داشته باشن.اين چيزي که من برات فرستادم چيز خوبيه در ضمن درسته شيرينيه اما مثل اون قبليا نيست . اين شيرينيه باعث مي شه که زبون اکثر حيوونا رو بلد باشي. زود بخورش سنگي نيست.

قربون تو 

هاگريد

هری کادو رو باز کرد و شیرینی ای قرمز و طلایی را دید . اونو تو دهنش گذاشت و خورد ناگهان صدایی شنید:

هی آقاهه بيا اين نامه هرو بگير. راستی هدويگ می تونم بيام تو قفست... هم گرسنم......

 و هم خستم.

آره می تونی بيا سفرت چه طور بود اوه صبر کن . هری ! هری!

در صورت عادی هوهوی بیش نبود ولی جواب هدویگ و ارول رو داد:

اوه ارول سلام!!!!!!!!!خوبی ؟!!! برو تو قوس هدويگ.

- اوه تو زبون ما رو بلدی ؟

- آره همين الان با خوردن یک شِرينی ياد گرفتم خوشحالم صداتو می شنوم.

ارول کادو و نامه رو بده.

هری کادو و نامه رو از ارول گرفت و نامه ی  خانم و آقای ویزلی را خواند:

سلام هری عزيز

اميدوارم حالت خوب باشد . امیدوارم به مدرسه برگردی تا سال آخر رو هم تموم کنی . من و آرتور با توجه به گفته های رون برای تو چيزی گرفتيم که به دردت می خوره . اين انگشتر در حالت عادی طلايي است اما در صورت وجود: خطر ، خيانت ، اميد بیهوده ، دشمن و خبر چين قرمز می شه ازش خوب استفاده کن.

مالی 

هری سریع کادو رو باز کرد و انگشتری نقره  ای را دید ان را در دستش کرد...انگشتر مدت کوتاهی درخشید و  بعد نقره ای ماند. خوش حال بود... تصمیم داشت به محض دیدن ویزلی ها از آن ها تشکر کند.

ناگهان آوایی آشنا و بسیار زیبا و آرامش بخش را شنید...........                       




















